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 اخلاق چيست؟ 

قبل از پاسخ به این سؤال، لازم است موضوعات ذیل 

 بطور اختصار بررسى شود.

 .موضوع اخلاق الف(

 نفس انسانى.ب( 

 ملاک ارزش اخلاقى.ج( 

« علم اخـلاق »در این جا، درصدد نیستیم که از 

 اصـلى  منظـور  بلکـه  ؛بحث کنیم« فلسفه اخلاق»و یا 

 روى انـدازه  چه تا تربیت و تعلیم بدانیم که است این

  .گذارد مى تأثیر اخلاق

 موضوع اخلاق 

اخلاق، مانند تعلیم و تربیت، موضوعى است کـه بـه   

نسان اختصاص دارد. چنانچه یك درخت، میوه سالم ا
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 داشـته  صـاحب   بـراى  بخـ   آرام اى بدهد و سایه

 اخلاق خوش درخت»: شود نمى گفته گاه هیچ باشد،

 های  و شاخه ندهد میوه چنانچه برعکس، یا. «است

 گفتـه  باشـد،  داشته کامل اى سایه تا نباشد برگ از پر

 اسـت  چنینهم ؛«است اخلاق بد درخت،»: شود نمى

 .است تکوینى افعالشان زیرا دیگر، موجودات افعال

آنها آن گونه هستند که شرایط و قانون حاکم بر 

 شـرایط  و قوانین جبر چنگال از و کند، آنها اقتضا مى

ولى اگر انسان عملى شایسته و  ؛ارندند رهایى طبیعى

کارى نیك انجـام داد، کـارش داراى ارزش اخلاقـى    

ن صـورت داراى ارزش اخلاقـى   مثبت، و در غیر ای ـ

« سفا  »از آن جا كه افعاا  اسساان از    منفى اسـت. 

شود، موضوع اخلاق را سف  اسساسى قرار  صادر مى
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به اين معنا كه سف  اسساسى، چاه صافا ى    ؛اسد داده

كسب كند،  ا افعا  صادر از او سيك باشد. چناسكه 

موضوع علم اخلاق، سف  اسساسى است، »اسد:  گفته

ت كه از او افعا  سيك و ستوده يا قبيح و از آن جه

 .1«شود مذمّت شده، صادر مى

  اسساسىسف  

حال که معلوم شد موضوع اخلاق، نفس انسان است، 

چیسـت  بـه بیـان علامـه     « نفس»باید دانست معناى 

 طباطبایى:

                                                 

 .11ـ  11، صص «اخلاق ناصرى».  1
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أَلْمَعْرِفَةُ النَفساسيَِةُ لا َنْفَكُ عادَةً مِانْ صصْالا ِ   »

شناخت نفس، عادتاً از اصـلا    ؛«1هاأوْصافِها وأَعْمالِ

 اوصاف و اعمال آن جدا نیست.

و تهـذی    0این که قرآن، ما را به تفکّر در نفس

 9الهــى انفســى آیــات از را آن و خوانــد، آن فــرا مــى

شـناخت  ))علیـه السلام(( على امام که این و ؛داند مى

 کنند، مى معرفى 3شناختها ترین نفس را به عنوان نافع

وع آیـات قـرآن   مجم از نیز. است نفس میتّاه بیانگر

 تنها نفس، که فهمید توان در باره نفس، به وضو  مى

 آن اصـلا   کـه  است حقیقتى بلکه ؛نیست مادّى بدن
                                                 

 ، طبع آخوندى.181، ص 6الميزان، ج .  1

 .1سوره روم، آيه .  1

 .13سوره فصّلت، آيه .  3

 .118، ص 6شرح غرر، ج « النّفس أنفع المعارف معرفة».  1
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 سـب   آن فسـاد  و بـدنى  رفتار و اعمال اصلا  سب 

 انجـام  بـدن  اعضـاى  واسطه به که است اعمالى فساد

 .گیرد مى

ونََهَى النّفَْسَ عَنِ الْهَوى  وأمّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ»

هرکس از مقام پروردگـارش   ؛1«الْمَأوى فَإِنَّ اْلجنََّةَ هي

بترسد و نفـس را از هـوا و هـوا بازداشـت، همانـا      

 بهشت منزل و جایگاه اوست.

و  ؛2«وَمنَْ يَتَعَدَ حُدوُدَ اللّهِ فَقَادْ ََلَامَ سَفْسَاهُ   »

ی  ظلـم  کسى که از حدود الهى تجاوز نماید، به خو

 و ستم کرده است.

                                                 

 .11و  14سوره نازعات، آيات .  1

 .1سوره طلاق، آيه .  1
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عبارت از آن حقیقتى اسـت کـه هنگـام    « نفس»

 جانـ   به و شده دریافت بلکه ؛شود مرگ نابود نمى

 غیـر  حقیقتـى  شامل نفس بنابراین،. 7گردد بازمى خدا

 برخـوردار  بـدن  از بـالاتر  اهمیّتـى  از که است بدن از

 امـام .کنـد  احاطه داشته وآن راتدبیر مى بدان و است،

 فرمود: لیه السلام(())عصادق

إنَّ الاَْرْواحَ لاتمُازِجُ الْبَدَنَّ وَلاتُواكِلُهُ وإنمّا هِىىَ  »

همانا اروا  بـا بـدن مخلـو      ؛2«كَلَلٌ لِلْبَدنِّ مُحيطَةٌ بِّهِ

 و مشـرف  لکـن  ندارند، بدن به اتّکاى و گردند، نمى

 .هستند بدن بر محیط

                                                 

 .11؛ سوره سجده، آيه 11، آيه سوره زمر.  1

 ، طبع تهران.11، روايت 14ـ  11، صص 61بحارالانوار، ج .  1
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 داراى رو ، کـه  شود از این روایت استفاده مى

 آن کننده تدبیر و بدن بر محیط بوده، مستقل ىوجود

 بــر زیــرا ؛کوشــید آن تهــذی  در بایــد پــس،. اســت

 شدن پاک با. دارد حکومت آن اعضاى و بدن سرتاسر

 از ـ ـ آیـد  مـى  شمار به وسیله عنوان به که ـ بدن آن،

بـه سـوى    دسـت،  نتیجـه،  در. گردد مى پاک معاصى

خیانت  چشم، نگاه ؛خیانت و دزدى دراز نخواهد شد

پـا، قـدم بـه مجـالس      ؛آمیز به نامحرم نخواهـد کـرد  

زبان، حرف لغـو نخواهـد    ؛معصیت نخواهد گذاشت

 . گفت و...

گواه این مطل ، که نفس منشأ صدور افعـال و  

اعمال و حالات است و بـا تزکیـه آن، اعمـال تزکیـه     

 ائمــه  و قــرآن  کــه اســت  ایــن  ـــ شــوند  مــى
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و محاسبه  بر تهذی  نفس))علیهم السلام((معصومین

 .اند آن تکیه کرده

أَلاِْشْاتِاا ُ  »فرمـود:   ))علیـه السـلام((  امام على

به تهـذی  نفـس پـرداختن     ؛7«بتَِهْذيِبِ الْنَفْ ِ أصْلَحُ

 نیکوتر است.

إنَّ النّفَْسَ لَجَوهَرَةٌ ثَمينَّةٌ مَنْ صانَها » و نیز فرمود:

س انسـانى  همانـا نف ـ  ؛0«...رَفَعَها وَمَنِ ابّتَْىََلَهْا وََىَعَها  

 معاصـى  از را آن هـرکس  که است بهایى گوهر گران

 و رساند کند، وى را به مقام بلند انسانى مى نگهدارى

 آن ارزش از بکشاند، پستى و ابتذال به را آن که کسى

 .است کاسته

                                                 

 .14، ص 1غررالحكم، ج .  1

 .111، ص 1شرح غرر، ج .  1
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 ملاک ارزش اخلاقى  

 ملاک ارزش اخلاقى چند چیز است:

 . داشتن هدف.7

 . وجود اختیار.0

 ه.. انتخاب آگاهان9

 .7. برخوردار بودن از حقیقتى غیر مادّى3

اکنون، پس از علم و آگاهى به موضوع اخلاق، 

و شناخت اجمالى آن، و نیز ملاک ارزش اخلاقى، بـه  

ـ که از سـوى علمـاى اخـلاق بیـان     « اخلاق»تعریف 

 :پردازیم شده است ـ مى

                                                 

در قسمت پنجم راجع به ملاك ارزش اخـلاق بحـش شـده    .  1

 است، مراجعه شود.
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، عبارت است از این که نفـس انسـان   «اخلاق»

ــى ــفاتى م ــردد داراى ص ــه گ ــه ک ــورت ب ــه ص  ملک

نفس  صفات با همگون افعال که طورى به آید، درمى

 آن و. شود به آسانى و بدون فکر و محاسبه صادر مى

 اسـت،  شـده  حاصل نفس براى که اى ملکه و هیأت

 آن از( شـرع  و عقـل  نظـر  از) اى شایسـته  اعمال اگر

 و زشـت  افعـال  چنانچـه  و نیکو، اخلاق شود، صادر

 ؛7«شود مى نامیده سوء اخلاق گردد، صادر آن از قبیح

ز و نیاز با خدا از اخلاق را و سحرخیزى: مثال بعنوان

حسنه است. شخصى که بخواهد سـحرخیز شـود، در   

ابتدا بسیار مشکل است که رختخواب را رها کـرده و  

                                                 

، 1، ج «جــامع الســعادات»؛ 51، ص 1، ج «البيضــا  محجّةةة». 1

 .11ص
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 مرتبـه  چند ولى ؛از خواب خوش بگذرد و بلند شود

ــه ــرار را آن ک ــرد، تک ــفت داراى ک ــحرخیزى ص  س

 خـود  حـق  از و کـرد  ایثار که مرتبه چند یا. شود مى

 صفت داشت، مقدم خویشتن بر را دیگران و گذشت

و  کند مى ایثار آسانى به و شود او پدیدار مى در ایثار

 اجـازه  خـود  وبـه  آید یا انسانى که از دروغ بدش مى

 ازچنـد  پـس  دهـد،  نمـى  گویى فح  و گویى دروغ

 شـود  مى عادّى او براى دادن، فح  و گفتن باردروغ

ــه و ــورت ب ــفات ص ــه ص ــس رذیل ــاهر وى درنف  ظ

 .شود مى

خداوند متعال با حسن خلق ـ که بـراى نفـس     

 را خلق سوء و فرمود تقویت را ایمان ـ شود پیدا مى

 .داد قرار کفر نیرومندى وسیله
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ــى اسلام ــول گرام ــه  رس ــه وآل ــلى الله علی ))ص

 َ: لَمّا خَلَقَ اللّهُ  َعالى اَلاِْيْماانَ قاا  »فرمـود:   وسلم((

فَقَواّهُ بِحُسْنِ الْخُلْقِ وَالسَخاءِ وَلَمّا خَلَاقَ   أللّهُمَ قَوِسي

اللّهُ الْكُفْرَ قا َ: أللّهُمَ قَاوِسي فَقَاواّهُ بِالْبُخْاوِ وَسُاوءِ     

ایمان را آفرید، ایمـان   تعالى خداى که وقتى ؛«الْخُلْقِ

از خداوند خواست که او را تقویت نماید، خـدا او را  

خلق و سخاوت قوى گردانید. و چون کفـر   به حسن

را آفرید، کفـر نیـز تقویـت خـوی  را طلـ  نمـود،       

خداوند متعـال آن رابـه بلخـل وسـوء خلـق )اخـلاق       

 زشت( قوى گردانید.

مقصود این است که انسان از دو عامل فجور و 

 را خـویى  زشـت  فجـور،  عامل ؛تقوا برخوردار است
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 نیکو خلق دهکنن تقویت تقوا، عامل و کند مى تقویت

 .است

 * چند نکته

قبل از بیان تأثیر تعلیم و تربیت بـراخلاق، لازم  

  است نکاتى را یادآور شویم:

 نکته اوّل

براى ایـن کـه بتـوانیم از ایـن بحـث، درسـت       

 طبیعـت  آیـا  کـه  بـدانیم  بایـد  ابتدا کنیم، گیرى نتیجه

و اگـر طبیعـت    نـه   یا است تغییر قابل انسان درونى

یر نباشـد، بحـث از ایـن کـه تعلـیم و      انسان قابل تغی

تربیت چه تأثیرى بر اخلاق و طبیعت درونـى انسـان   

 بحث این براى جایى بلکه ؛بود خواهد فایده دارد، بى

 .ماند نخواهد
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بعضى از آیات شریفه قرآن، و ظاهر بعضـى از  

 کـه  دهـد  مـى  نشـان  حکما، هاى روایات و نیز گفته

ه عبارت دیگر، ونى انسان تغییرپذیر است. بدر طبیعت

 جان  به حرکتى تواند نفس انسانى دو جنبه دارد: مى

  .گراید پستى به یا و باشد، داشته سعادت و کمال

صنَ اللّهَ لايُاَيِارُ ماا بِقَاوَْ حَتّاى يُاَيِارُوا ماا       »

محقّقاً خداونـد متعـال، حـال هـیچ قـوم       ؛7«بِأَسْفُسِهِمْ

 و عمـت ازن هست درآنها آنچه حیث از)را اى وجامعه

 خوی  نفس که مگراین سازد، نمى دگرگون( عافیت

 .سازند دگرگون را

سخن « مطمئنّه»و « امّاره»و « لوّامه»قرآن ازنفس 

 بـه  ـ است وتغییرنفس دگرگونى دلیل که ـ گوید مى

                                                 

 11سوره رعد، آيه .  1
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ــن ــو ای ــه در نح ــر اى، مرتب ــده ام ــه کنن ــدیها، ب  و ب

 و آرام دیگـر  مرحلـه  در و کننده، ملامت اى درمرتبه

 .تاس مطمئن

 ؛7«...و ما أُبَّرِيُ نَفْسي إنَّ النّْفَْسَ لاَمّىارَةٌ بّالسوىو ِ  »

تى کـه نفـس،   راس ـ بـه  ؛کـنم  من نفسم را تبرئه نمـى 

 امرکننده به بدیهاست.

و قسم به نفسى که  ؛0«وَلا أُقْسِمُ بّالنّفَْسِ اللَوّامَةِ»

 ملامت کننده است.

إِلىى رَبِّى ِ   يا أيتَُهىَا الىنّفَسُ الْمُطمَْننِّىةُ اِرْيعِىي     »

اى نفس به کمال رسـیده و آرامـ     ؛9«راَيِةً مَرَْيَِةً

                                                 

 .11سوره يوسف، آيه .  1

 .1سوره قيامت، آيه .  1

 .14سوره فجر، آيه .  3
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یافته! به پیشگاه پروردگارت باز آى که تو خشـنودى  

 و خدا از تو راضى است.

نفـس را بـه بزرگـى یـاد     « شمس»نیز در سوره 

 و فجـور  عامـل  از و خـورد،  کرده و به آن قسـم مـى  

 خنس ـ هستند نفس در متضاد عامل دو که تقوا عامل

 پیشـه  تقوا که کسى: دارد مى بیان گاه آن و گوید مى

 حـق  طریـق  از کـه  کـس  آن و شود، مى رستگار کند

امّـا در روایـات، از    7؛گـردد  مـى  منحـرف  زند سرباز

دوجنبه بودن قل  سـخن بـه میـان آمـده اسـت کـه       

 .باشد مقصود از قل ، همان رو  و نفس مى

حْداهُمَا مَلَاك   مامنِْ قَلْب صلاّ وَلَهُ أُذُسانِ عَلى ص»

مُرْشِد  وَعَلى الاُْخْرى شيَْطانٌ مُفْتنٌِ هاذايَأمُرُهُ وَهاذا   

                                                 

 .4ـ  14سوره شمس، آيات .  1
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يَزْيُرُهُ: ألْشّيَطانُّ يَأمُرُهُ بِّالمَْعاصِي وَالمَْلَ ُ يَزْيىُرُهُ عنَّْهىا   

عَنِ اليَْميِْنِ وَعَنِ الشّّمالِ قعَيِىد   »وَهُوَ قَوْلُ اللّهِ عزّو يلّ: 

 .0«1لَدَيْهِ رَقيِْب  عتَيِد  مايَلْفِظُ منِْ قَوْل إلاّ

براى هر قلبى دوگوش است: بریکـى از آن دو  

 بـر  و ،(حق به) است کننده ارشاد که است اى فرشته

 ـ فرشـته . کننده گمراه است شیطانى دیگرى ه انجـام  ب

 شیطان و کند دستورات الهى امر و از معاصى نهى مى

 و خواند، انجام اوامر الهى، نهى و به معاصى فرامى از

 از( فرشـته  دو آن: )اسـت  جـل  عـزّو  خداى قول این

 گوید نمى کلامى هیچ اند، نشسته [او]  چپ و راست

  .است حاضر مراقبى او نزد که این مگر

                                                 

 .18سوره ق، آيه .  1

 .1، روايت 33، ص 44بحارالانوار، ج .  1
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ــورى و   ــه از قســاوت، مریضــى، ک ــاتى ک روای

حجاب قل ، و یا روایاتى که از حیات، شفا، رقتّ و 

 دلیـل  گویند، نرمى و یا جلا و نور قل  و...سخن مى

 دگرگون قل  که هستند مطل  براین روشن و واضح

 هم و رود مى صلا  به رو هم انسان، رو . شود مى

 .فساد به رو

 نفـس »: کـه  اسـت  این اند امّا آنچه حکما گفته

 سـمت  دو بـه  حرکت در و مقصود، دو داراى انسانى

متى به بالا )عالم ملکـوت و غیـ  الهـى(، و    س: است

دّه و ظواهر دنیا(. و هر سمتى به جان  پستى )عالم ما

کدام از این دو، آثارى خاص در نفس انسانى دارنـد،  

 شود مى منقل  و پذیرد آثار، تغییر مى و نفس از این
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 قرار شیاطین گروه در یا ملائکه، زمره در یا که این تا

 .7«گردد مى مردّد دو این بین یا و گرفته،

 سكته دوَّ

سـیدن  شدّت و ضعف رشـد عقلـى، و بـه فعلیّـت ر    

استعدادها، در جهت مطلوب خاص ـ که در اثر تعلیم  

 ضعف و شدّت به بستگى ـ شود و تربیت حاصل مى

 و تعلیمـى  هـاى  برنامه اندازه هر. دارد تربیت و تعلیم

 مربـى  متعلّم، و معلم شخص و شود پیاده بهتر تربیتى

 عقـل  باشـند،  داشـته  آن بـه  بیشترى اهتمام متربىّ، و

 پیــدا بیشــترى فعلیّــت دادهااســتع و شــده شــکوفاتر

 مسامحه مورد این در هراندازه برعکس، ولى ؛کند مى

 .آمد خواهد پایین فعلیتّ و رشد درجه شود،

                                                 

 .111مفاتيح الغيب، ص  . 1
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 سكته سوَّ

در مکت  اخلاقى اسلام، ارزش اخلاقى ـ خواه مثبت  

یا منفى ـ بستگى به نیتّ شخص دارد. اگـر افـراد در    

ب اعمال، گفتار و افکار خوی  خشنودى خـدا و قـر  

الهى را در نظر داشته باشند، افعـال از ارزش اخلاقـى   

به این معنا کـه موجـ     ؛مثبت برخوردار خواهند بود

سعادت اخروى خواهند شد. در غیـر ایـن صـورت،    

ارزش اخلاقى منفى خواهند داشت و موج  ثواب و 

 شـخص  دید از اگرچه ؛سعادت اخروى نخواهند شد

 در زیـرا  ؛باشـد  بـوده  مثبـت  ارزش داراى اجتمـاع  یا

  .اند نگرفته انجام حق خواست و رضایت جهت

 :فرماید قرآن مجید در این زمینه مى
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قَدْ جْاءَكُمْ منَِ اللّهِ سوُر  وَكِتاب  مبُينٌ يَهْدى بِهِ »

ــور  ؛7«اللّااهُ مَاانِ ا َبَااَْ رِضْااواسَهُ سُاابُوَ السَاالاَ   ن

و کتـاب )قـرآن( کـه     ))صلى الله علیـه وآلـه((  محمّد

ه حقایق است، از جان  خدا بـراى شـما   آشکار کنند

آمد، و خداوند به وسیله این کتاب، آنهایى را کـه در  

پى رضا و خشـنودى اوینـد، بـه راههـاى سـلامت و      

 .کند آسای  )حیات انسانى( هدایت مى

ذلِكَ بِأَسَهُمُ ا َبَعوُا ماا أَسْاخَ َ اللّاهَ وَكَرِهُاوا     »

عذاب الهى( بدین سب  ) ؛«2رِضوْاسَهُ فَأحَْبَ َ أَعْمالَهُم

است که اینها از آنچه موج  خشم خداست، پیـروى  

                                                 

 .16سوره مائده، آيه .  1

 .18سوره محمدّ )ص(، آيه .  1
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 داشـتند،  کراهـت  او خشنودى و رضا از و کردند مى

  .گردانید نابود و محو را اعمالشان هم خداوند

 ؛7«ألنّْيَِةُ أساسُ العَْمَلِ»فرمود:  علیه السلام((”على

 نیتّ، اساا و پایه عمل است.

فرمود:  یه وآله وسلم(())صلى الله علرسول خدا

 ؛0«منَْ أصْبَحَ منِْ أمَُتي وَهِمتَُهُ غَيرُْاللّهِ فَلَيْ َ منَِ اللّهِ»

هرکس از امتم صبح کند و همتّ او غیر از خدا باشد 

و کارش براى غیر خدا انجام گیرد، از خدا نیست.)در 

 صف بندگان مؤمن او نخواهد بود(.

 نکته چهارم 

                                                 

 164، ص 1شرح فارسى غرر، ج .  1

 18تحف العقول، ص .  1



 17 / یازدهمدوره هشتم، شماره 
 

اى اخـلاق ذکـر شـده    در روایات، دو صفت بر

 است:

 . حسن اخلاق)محاسن اخلاق(.7

 . مکارم اخلاق.0

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 -  

0 -  

اااااااااااااااااااااااااااااااااا 

  22  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   ااااااااااااااااااا

ن دو، بــه روایــات بــراى شــناخت حقیقــت ایــ

 :جوییم مى تمسّك ـ السّلام علیهم ـ بیت اهل
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در بعضى از روایات، حسن خلق در مقابل سوء 

خلق آمده است، ولى مکارم اخـلاق در مقابـل سـوء    

 خلق نیامده است.

فرمـود:   «صلى الله علیه وآله وسلم» رسول خدا

 سُاوءُ  الْخُلقِ ومنِْ شَاقاوَ ِهِ  الرَجُوِ حُسنُْ سعَادَةِمنِْ »

از سعادت مرد، نیکویى اخلاق و از شقاوت  ؛7«الْخُلقِ

 او، بدى اخلاق است.

در بـاره تعریـف    ))علیه السـلام(( از امام صادق

فرمـود:   ))علیـه السـلام((  امام ؛حسن خلق سؤال شـد 

 ُلِينُّ جاسِبَكَ و ُطيِبُ كَلامَكَ و َلْقاى أخاا َ بِبِرْار    

 پـاکیزه  را سـخنت  ؛با دیگران نرمخو باشـى  ؛0«حَسنَ

                                                 

 .615، ص الفصاحة نهج.  1

 1، روايت 143، ص 1اصول كافى، ج .  1
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 برادرانـت  بـا  مواجهه در و( زشت کلمات از) گردانى

 .باشى رو گشاده

در روایت اسـت کـه مـردى بـه خـدمت امـام       

رسید وعـر  کـرد: اى پسـر     ))علیه السلام((صادق

رسول خدا!مرا خبرده مکارم اخلاق چیست  حضرت 

 ألعْفَْوُ عمََنْ ظلََمَ َ وَصِلَةُ مَنْ قَطعََى َ وَإعْطىا ُ  »فرمود: 

عفـو   ؛7«مَنْ حَرَمَى َ وَقَىوْلُ الْحَىوِ وَلىَوْ علَىى نفَْسِى َ      

وبخش  به کسى که به تو ظلم و ستم کـرده اسـت،   

پیوند با کسى که از تو بریده است، بذل وبخش  بـه  

کسى که تو را محروم نموده است، وبـه حـق سـخن    

 گفتن اگرچه به ضررتو باشد.

                                                 

 .151الأخبار، ص  معاني.  1
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در بعضى از روایـات، حسـن خلـق، جزئـى از     

  رم اخلاق به شمار آمده است:مکا

إنَّ اللىّهَ خَى َ   : »...))عليه السةم((( قال الصّادق»

بّمَِكارمِِ الاَْخْلاقِ، فمََنْ كانَتْ فيه ))عليهم السم(((الانَْْبيِا َ

فَليَْحْمَدَ اللّهَ عَلى ذلِ َ وَمَنْ لَمْ تكَُنْ فيِِه فَليَتَضىَرَََ إلَىى   

 ))عليةه السةم(((  يلَ لَهُ وَماهِيَ؟ قالقِ اللّهِ وَليَْسْأَلَهُ إيّاها

ألْىىوَرََُ وَالْقنِّاعَىىةُ وَالْصَىىبْرُ وَالْشّوىىكْرُ وَالْحلِْىىمُ وَالْحيَىىا ُ   

وَالْشَّجاعَةُ وَالغْيَْرَةُ وَصِدْقُ الْحَديثِ وَالبِىرو وأَدا ُ الاَْمانىَةِ   

 هماناخداونـدمتعال  ؛7«وَاليَْقينُ وَحُسْنُ الْخلُْىوِ وَالمُْىرُوَةُ  

اختصاص ))علیهم السلام((پیامبران رابه اخلاق مکارم

 را خـدا  هسـت،  او در اخلاق مکارم که داد.پس کسى

 کـه  کسـى  و کنـد  سـتای   بایـد  بزرگ نعمت این بر
                                                 

 .384تحف العقول، ص .  1
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رگاه خداوندتضرّع نمایـد واز  د ندارد،به اخلاق مکارم

ــد:    ــه شـ ــرت گفتـ ــه آن حضـ ــألت نماید.بـ او مسـ

 بـارت ع اخـلاق  مکارم: فرمود چیست  اخلاق مکارم

 : از است

پاکــدامنى، قناعــت، صــبر، شــکر، حلــم، حیــا، 

سخاوت، شجاعت، غیرت، راستگویى،نیکوکارى،اداى 

 اخلاق وجوانمردى. امانت،یقین،حسن

در این روایت، حسن خلق از مصـادیق مکـارم   

اخلاق بـه شـمار آمـده اسـت. روایـات بسـیارى در       

محاسن اخلاق و مکارم اخـلاق در کتابهـاى روایـت    

 ت که در این جا مجال ذکر آنها نیست.موجود اس

 ایـن  شـود،  آنچه از روایات مزبور استفاده مـى 

 بـا  کـردن  مـدارا  در بیشـتر  اخـلاق،  محاسن که است
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 موجـ   کـه  آنچـه  و رویـى  خوش گذشت، دیگران،

 محبوبیّـت  انسان به و گردد مى اجتماعى سالم روابط

 .شود ار برده مىک به بخشد، مى اجتماعى

ق بسـیار بـالاتر از ایـن اسـت،     امّا مکارم اخـلا 

بطورى که حسن خلق یکى از مصادیق آن بـه شـمار   

اخلاق، نهایت بزرگـوارى و انسـانیتّ    مکارم. آید مى

انسان و به فعلّیت رسیدن تمام صفات انسانى اسـت.  

به عبارت دیگر، مکارم اخلاق، رسیدن به مدارج عالیه 

انسانى، و حسن خلق یکى از وسـایل رسـیدن بـه آن    

 ت.اس

 فرمود: ))علیه السلام((امام على
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بار شاما    ؛7«عَليَْكُمْ بّمَِكارمِِ الاَْخْلاقِ فَإنَها رِفعَْةُ»

باد به كسب مكارَ اخلاق كه اسسان را به درجاا   

 رساسد. رفيْ مى

حسن خلق براى به وجـود آوردن محـیط آرام،   

دور بودن از اضطراب و نگرانى، ایمن بـودن از بـدى   

اندن مال و عر  و ناموا انسان دیگران، و مصون م

 خلـق  حسـن  داراى انسـان  است ممکن لذا باشد، مى

سداشته باشاد و كاار را باراى خادا      دین ولى باشد

اسجاَ سدهد و فق  منافْ ماادى را در سرار داشاته    

سه براى رضا و  ؛باشد. از محرّما  الهى دورى كند

خرنودى خدا، بلكه براى اين كاه در مياان ماردَ    

                                                 

 .85، روايت 13، ص 48بحار، ج .  1
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قوا باشد و اعتماد ديگران را سسبت باه  مرهور به  

 خود جلب سمايد.

 فرمود: ))علیه السلام((امام صادق

لذّتى گواراتر  ؛7«لاعَيْشَ أهْنأُ منِْ حُسنِْ الْخَلْقِ»

 از حسن خلق نیست.

حُسنُْ الْخُلْاقِ  »فرمود:  ))علیه السلام((امام على

حسـن خلـق، سرمنشـأ هـر نیکـویى       ؛0«رَأْسُ كُوِ بِرٍ

 .است

امّا مکارم اخلاق همراه با خشنودى خدا و ورع 

و پرهیزکارى است. آن جا که انسان از حسن اخلاق، 

 رضاى خدا را بخواهد و به خاطر انسانیتّ و شرف، 

                                                 

 .11، روايت 385، ص 41بحار، ج .  1
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ــد، داخــل در مکــارم   اخلاقــ  را نیکــو گردان

 اخلاق شده است.

ــام على ــلام(( ام ــه الس ــود:  ))علی ذَلِلُااوا »فرم

اخـلاق   ؛7«وَقوُدُها صلى الْمَكارَِِ أخلْاقَكُمْ بِالْمَحاسنِِ

خودتان را به وسیله صفات نیکو رام کنید و به سـوى  

 مکارم بکشانید.

ــى اسلام ــول گرام ــه  رس ــه وآل ــلى الله علی ))ص

جَعَوَ اللّهُ سُبْحاسَه مَكاارََِ الاخخْالاقِ   » فرمود: وسلم((

سَاكَ  صِلَةً بَينَْهُ وَبَينَْ عِبادِهِ فَحَسْبُ أحَادِكُم أنْ يَتَم 

خداوند سبحان مکارم اخلاق را  ؛0«بِخُلْق متَُصِو باللّه

                                                 

 .166لعقول، ص ا تحف.  1

، الخــواطر ، بنقــا از تنبيــه115، ص 3، ج الحكمةةة ميــزان.  1

 .361ص



 اخلاق تعلیم و تربیت و / 26
 

کـافى   ؛قرار داد تا رابطى بین او و بین بندگان  باشد

است براى هر فرد شما که به اخلاق متّصـل بـه خـدا    

  تمسكّ بجویید.

  أثير  عليم و  ربيت در اخلاق 

باتوجّه به نکات مزبور، اینك تأثیر تعلیم و تربیـت را  

 شـد،  بیـان  کـه  گونـه  همان. داریم خلاق بیان مىدر ا

 هرگونـه  از تولّـد  ابتداى در و پذیر، تغییر انسان نفس

 کـه  تـدری   بـه  او. اسـت  خالى منفى و مثبت اخلاق

در اثــر تقلیــد و  ؛کنــد مــى رشــد شــود، مــى بــزرگ

 گـردد  اثرپذیرى از محیط خانواده، با مسائلى آشنا مى

ــاا و ــائل، آن براس ــه مس ــار ب ــوی  رفت ــیّن خ  تع

 و انسـانى  او، بـه  شـده  تلقـین  مسائل اگر. بخشد مى

 شـده،  آموختـه  او بـه  که حرکاتى نیز و باشند، خوب



 37 / یازدهمدوره هشتم، شماره 
 

 رفتـار  او تقلیـدى  رفتـار  باشـند،  اى شایسته حرکات

 کـودک  به که این مثل ؛خواهد بود اى شایسته و نیکو

 ؛کنـد  سـلام  شـود،  مـى  وارد کسـى  به وقتى بیاموزند

 به یا ؛نکند دراز چیزى ىسو به دست ؛بنشیند مودّب

زساد و او را  حات   بیامو او به زشت سخنان عکس،

 ربيت صحيح قرار سدهند. مسلّم است كه ايان دو  

روش  ربيت، دوگوسه اخلاق را به وجاود خواهاد   

اوّلى اخلاق سيكو، و ديگارى اخالاق باد. و     ؛آورد

چناسچه اين دو رويه، رو به رشد بگذارد و  ربيات  

به تدری  اسـتعدادهاى   شد  يابد،و  عليم در اوّلى 

او در جهت رشد انسانى و عقلى بـه فعلیّـت خواهـد    

رسید، و انسان عالى مقـام خواهـد گشـت. بـرعکس     

دوّمـى کــه تربیـت ســوء بــه تـدری  او را بــه پســتى    
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 تبـدیل  درنـده  و وحشـى  حیـوان  یـك  به و کشد مى

 .کند مى

 تَزْكيِىةِ سَابَبُ  »فرمود:  ))علیه السلام((امام على

سب  پاک گردیدن اخـلاق،   ؛7«خلْاقِ حُسنُْ الاخدَبِالاخ

 نیکویى ادب است.

ــود:  لاشَاارَ َ مَااَْ سُااوءِ  »و آن حضــرت فرم

 .نیست بزرگوارى و شرف ادبى، با بى ؛0«الاخدَبِ

در تعلیم و تربیت ـ آن گاه که موج  پـرورش   

معنوى نفس شده و ایمان به خدا، آخرت، پیـامبران و  

را در آن به وجود آوردـ شخص م(())علیهم السلاائمه

نه تنها از محاسن اخلاق برخوردار خواهد گشت، که 
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داراى مکارم اخلاق نیز خواهد شد و انسـانیتّ در او  

به فعلیتّ خواهد رسید. اخلاق صـالحه، از ایمـان بـه    

 حسـن  بـه  ایمـان،  شـدن  کامل و شود، خدا ناشى مى

 ؛نـد یکدیگر ملزوم و لازم دو این و است، میسّر خلق

ممکن نیست فردى ایمان به خدا را در خـود تقویّـت   

 کرده و در عین حال سوء خلق داشته باشد.

ــى اسلام ــول گرام ــه  رس ــه وآل ــلى الله علی ))ص

لايَسْاتَكْمِوُ الْعَبْادُ الاِْيماانَ حَتّاى     »فرمـود:   وسلم((

يَحْسنَُ خُلْقَهُ وَيَرفىَِ غَيرَْهُ وأنْ يوََدَ لِلنّااسِ ماايَوَدُ   

 کـه  ایـن  مگـر  شـود  ایمان بنده کامـل نمـى   ؛7«سِهِلِنَفْ

 نیـز  و. نشـاند  فـرو  را وخشم  گردد نیکو اخلاق 
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اى خـود  بـر  کـه  را آنچـه  مـردم  بـراى  بـدارد  دوست

 .دارد دوست مى

در  ))صــلى الله علیــه وآلــه وســلم((پیامبراسلام

أُحِاابُ أنْ يَكْمُااوَ »جــواب مــردى کــه ســؤال کــرد: 

مـل شـود، فرمــود:   دوسـت دارم ایمــانم کا  ؛«صيمااسي 

اخلاقـت را نیکـو    ؛7«حَسنِْ خُلْقَكَ يَكْمُوُ اِيْماسَاكَ »

 .شود گردان، ایمانت کامل مى

اخلاق در اسـلام،   حسن ارزش ملاک شك بى

 است، چنانکه در نکته سوّم توضیح داده شد.« نیت»

از اعضا و جوار  تحت فرمان نفسى که در اثر 

حقیقــى تعلــیم و تربیــت صــحیح اســلامى از ایمــان 

 جـز  طلبـد،  برخوردار گشته و جز رضاى خدا را نمى
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 تعدیل غرایز ؛شود نمى ظاهر صالحه و شایسته اعمال

شاود، ولاى    و بردبارى زساده ماى   حلم گردند، مى

گردد كه سف ، باه    عليم و ربيت منفى موجب مى

ها امر كند. و چنين سفسى است كاه سرمنراأ    بدى

كاه سفا     ها خواهد شد. اسسااسى  رذالتها و پستى

امّاره در او زسده شده است از چرمهايش شارار   

بارد، از قلبش بخو و حسد و كينه، و از اعضاا   مى

 گردد. و جوارحش اعما  ساشايست َاهر مى

ــا نفــس،  ؛7«صنَ الْاانَفْ َ لاََمّااارَةٌ بِالْسُااوءِ» همان

 امرکننده به بدیهاست.

در مناجـات   ))علیه السـلام(( امام زین العابدین

إلهي! إليَْ َ أشَْكوُ نَفْساً بّالْسوو ِ »: فرماید اکرین مىالشّ
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أَمّارَةً وَإِلَى الْخَطينَةِ مُبادِرَةً وَبِّمعَاصىي َ مُولِعَةً...تُسىْرَُِ   

معبـودم! بـه تـو     ؛7«بّي إلَى الْحَوْبَّةِ وَتُسَىوِفُنّي بِّالتَْوْبّىَةِ  

 و بـدى  بـه  امرکننـده  کـه  نفسـى  از کـنم  شکایت مى

 بسـى  تـو  نافرمانى به و هاست، کارىخطا به شتابنده

 شـتاب  با گناه، سوى به مرا: فرمود که این تا ؛حریص

 .اندازد مى تأخیر به را ام توبه و خواند مى

 بـه  مثبت تربیت و تعلیم از اى نفس، در مرحله

 زشـت،  کارهـاى  ارتکـاب  در را شـخص  آمده، خود

 .کند مى سرزن  و ملامت

                                                 

 ـ هاى پـانزده  مناجات دوّم از مناجات.  1 ه منسـو  بـه آن   گان

 .115حضرت در مفاتيح الجنان، ص 
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 نفسـى  بـه  قسـم  ؛7«وّامىَةِ وَلا أُقْسِمُ بّىِالنّفَْسِ الْلَ »

 .است کننده ملامت بسیار که

 بـا  صـحیح،  تربیت از عالى اى و نیز در مرحله

د خـدا نفـس، مطمـئن و    یـا  با و اخلاق مکارم داشتن

 .گردد آرام مى

يا أَيتَُهىاَ الْىنّفَْسُ الْمُطمَْننِّىَهُ اِرْيعِىي إِلىى رَبِّى ِ       »

یده و آرامـ   اى نفس به کمال رس ـ ؛0«راَيَِةً مَرَْيَِةً

یافته! به پیشگاه پروردگارت بازآى که تو خشنودى و 

 او از تو راضى است.

اوليا و مربيان و معلمين )در خاسه، مدرساه و  

اجتماع( اگر بخواهند در افراد متربّى و متعلّم در هر 
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سطحى و سنىّ و استعدادى كاه هساتند ا حسان     

اخلاق به وجود آورسد، بايد روى ايمان به خادا و  

خر   كيه سمايند ا آسچنان كه قرآن مجياد  كياه    آ

كرده است ا  ا قلب اسسان را باا ايماان باه خادا      

دگرگون سمايند، و با اهتماَ شديد به سوى اعماا   

 صالحه سوق دهند.

أَصْوُ صِصلَا ِ »فرمود:  ))علیه السلام((امام على

اسـاا اصـلا  قلـ ،     ؛7«الْقَلْبِ صشْتِاالُهُ بِذِكْرِ اللّاهِ 

 ل شدن قل  به ذکر خداست.مشغو

ــى اسلام ــول گرام ــه  رس ــه وآل ــلى الله علی ))ص

ــلم(( ــود:  وس يَىىلا ُ الْقلُُىىوِِ ذِكْرُاللّىىهِ وَتَىىلاوَةُ   »فرم

                                                 

 .111، ص 1شرح غرر، ج .  1



 15 / یازدهمدوره هشتم، شماره 
 

روشنى قلبها، در یاد خدا و تـلاوت قـرآن    ؛7«الْقُرْ آنِّ

 است.

به امـام   ))علیه السلام((از وصایاى امیرالمؤمنین

صيكَ بِتَقْوَىَ اوُ»است که فرمود: ))علیه السلام((حسن

 ؛0«اللّهِ أي بُنىََ وَلُزوَُِ أمَْرِهِ وَعَماارَةِ قَلْبِاكَ بِاذكِْرِهِ   

فرزندم! تو را به تقواى الهى و مواظبت امر او، و آبـاد  

 .کنم ساختن قلبت به یاد او، وصیتّ مى

مربیّان عزیز باید توجّه داشته باشند، زمـانى در  

اخـلاق نیکـو   تربیت متربىّ موفق خواهند شد کـه از  

برخوردار باشند، و بـا حسـن خقلـق افـراد را تربیـت      
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ــد. آن ــه نماین ــارى گون ــته رفت ــند داش ــه باش ــام ک  ام

 با مرد شامى داشت. ))علیه السلام((حسین

شخصى ازاهو شاَ، به قصد حج ا يا مقصود  

ديگر ا به مديناه آماد. چرامش باه ماردى كاه        

دركنااارى سرسااته بودافتاااد، وجّهش جلااب شااد، 

اين مردكيسات؟ گفتاه شاد: حساين بان      پرسيد: 

بن ابيطالب است. سوابق  بلياا ى عجيبى كاه   على

درروحش رساو  كارده باود، موجاب شاد كاه       

آنچــه الله  صلااى قربّىىةً خراامش برافروختااه شااود و

 ))علیه السلام((نثارامام حسین ودشنام، س ّ تواند مى

بنماید. همین که هرچه خواسـت گفـت و عقـده دل    

بدون آن که خشـمگین شـده   خود راگشود، حضرت 

ساراحتى كند، سگاهى پراز مهر وعطوفت باه  واظهار 
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او كرد، وپ  ازآن چندآيه از قرآن مبنى بر حُسان  

ما »خلق و عفو و اغماض قرائت كرد، به او فرمود: 

آسگاه « ايم. براى هرسوع خدمت و كمك به  وآماده

ازاو پرسيد: آيااز اهاو شاامى؟ جاواب داد: آرى.    

وخــوى ســابقه دارم، بااا اياان خلااق ماان»فرمااود: 

 تــو»: فرمــود ازآن پــس. «دانــم وسرچشــمه آن رامــى

ــى، درشــهرما ــاجى غریب ــه حاضــریم دارى اگراحتی  ب

 بـه  حاضـریم  بپوشـانیم،  تورا حاضریم دهیم، توکمك

عكا    بـا  بـود  منتظـر  کـه  شامى مرد. «بدهیم توپول

كارد   العمو شديدى روبرو شود، وهرگزگمان سمى

غماضى مواجه شود، چناان  بايك همچو گذشت وا

آرزو داشتم درآن وقت زمين »منقلب شد كه گفت: 

رفاتم، وايان چناين     شد ومن فرو ماى  شكافته مى
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كاردَ.  اا آن    سرناخته وسسنجيده گساتاخى سماى  

ساعت، در همه روى زمين كسى از حسين وپدرش 

نبود، واز این ساعت، بـرعکس،   ر  پيش من مابوض

 .7«نیست تر بکسى نزد من از او و پدرش محبو

با توجّه به آنچه گذشت، متوجّه شدیم که تعلیم 

 و آورد و تربیت مثبت، اخلاق حسنه بـه وجـود مـى   

 بـا  و. گردانـد  مـى  اخـلاق  مکارم به متّصف را انسان

 و مـؤمن  انسـانى  ایمـان،  ن بـى انسا از نفس، در تغییر

ــاک، ــودى از و پ ــعیف، موج ــودى ض ــجاع موج  ش

 کمـال  عـالى  ارجمـد  بـه  را نورا کودک و سازد مى

 .رساند مى
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